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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢۶
  

  " بنده که می خندهنآباد گنده در درون ھر بنده، لعنت بر "
  

صدر اعظم پاکستان در سخنرانی اش " از شريفشھب"ھمان طوری که می دانيم،  : کابل- ١۴٠١ عقرب ٠٣ -يکشنبه 

در . ادعا نمود که گويا افغانستان به لانۀ تروريسم بين المللی مبدل شده استبرف بام خودش را بر بام طالب انداخته، 

حالی که ين گفته ھا عکس العمل شديدی را بين افغانھا به خصوص در رسانه ھای مجازی باعث گرديد، طالب و نظام 

اگر در "با ذکر که يکی از آنھا اين گفته ھا را غير مسؤولانه معرفی نمايد و ديگری ندر به ھمين اکتفاء نمودملاسالا

  :در يادداشت امروز مکث کوتاھی در ھمين زمينه خواھيم داشت". مجمع عمومی حضور می داشتيم، پاسخ می داديم

ای زندگانی می نمود که به مانند " شکم کته"ن يک خان  گويند در زمانه ھای نچندان دور، در يکی از مناطق افغانستا-١

در " جرنيل ھای خودمختار"، در نتيجه گوزش به مانند نداشتخودش رئيس کاخ سفيد، اختيار مقعدش را " نجو بايد"

  . ھا، ھر زمان که می خواست با صدای بلند حضورش را اعلام می داشتحاکميت ھای جھادی ھا و طالبی

اسب ضعيف "که از فرط قاقی شکمش به پشتش چسبيده بود و " لاغر مستش"پيش، ناظر " خان"که در يکی از روز ھا 

جرنيل خود "را تداعی می نمود در کنارش و بقيه خوانين خرد و بزرگ در عقب آنھا روان بود، " و شاعر ظريف

.  ھای ھمسايه را تکان دادمبالغه گران، درختحضورش را چنان با صدای بلند اعلام داشت که به گفتۀ " مختار خان

 باز شود، هھانش به خندادھن ھمرکه  را مناسب ندانست قبل از آن "جرنيل خود مختار" که اين حضور بی موقع "خان"

ه گفتيم که ملی نخو که باز گجوزيته گرفته نميتانی، او بچه صد دف: "رويش را به طرف ناظر قاقش نموده با عتاب گفت

بود، با سرعت " خان شکم کته"ه وظيفه اش آشنا بود و در طول عمر ھميشه باربردار ناظر که ب. "ما ره کم مياری

  ". بنده که می خندهنآخدا دشمن تانه کم بياره، شما چرا کم بيائين، باد گنده در درون ھر بنده، لعنت بر ": واب دادج

ًل از خنده، دھان را بسته، اصلا بر روی ھمراھان که تازه می خواستند دھان شان را به خنده بکشايند، با شنيدن لعنت قب

  .شده و يا خير تا چه رسد به اين که گوزوک را مشخص بسازندزده شان نياوردند که آيا گوزی 

 ناظر يک دل را صد دل نموده، نزد خان زانو زده ،چند لحظه بعد وقتی مھمانان ھمه رفتند و خان با ناظرش تنھا ماند

ت ھستوم، تمام عمر ھر باری که بردم، اين چه کاری بود که امروز جلو مردم مه بيبی خان صاحب، مه نوکر: "گفت

  " نشان دادی؟ريش سفيده گوزوک

تو ھر قسم بار سنگين مره بردی، تو بار : "، با ھمان لحن تحکم آميز خاص خودش گفتبودخان که منتظر اين پرسش 

  ..."گوزه بردی، باز بيايک  ھروقت بار ...برو. ميک گوزه برده نميتانی، چونگس می زنی، آمدی ميگی، ھرباره بردي
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  : ساخته شده در ايران و پاکستانبرگرديم به مناسبات دولت پاکستان با طالب و بقيه نھاد ھای اسلام سياسی -٢

، با ناظر لاغر مست" گوزوکخان " پاکستان و ايران، مناسبات مناسبات دولت پاکستان با تمام احزاب ساخته شده در

به ھمان سان که ھيچ زمانی و در ھيچ .  است مناسبات معبود با عابدو  مناسبات خالق با مخلو،مناسبات بادار با نوکر

، نوکر ھم حق ندارد روی دند و چرا بگوين توضيح بخواھان و معبودشاناز خالقشتا د ن حق ندار و عابدجائی، مخلوق

  .رگرداندحرف بادار حرفی بزند و حتا گوزش را به خودش ب

  !ھموطنان گرامی

. ی داديمرا م" شھباز شريف"مسخره ترين دفاع نظام ملاسالار آن بود که اگر در مجمع عمومی می بوديم، جواب 

 را به پاسخ تان چه ارتباط است؟ مگر کدام ن دئلايل خود را دارد، مگر نبودن تاومی نيستيدخوب، اين که در مجمع عم

 دولتی حق ندارد مسايل مطروحه در مجمع عمومی را در خارج از مجمع و از طريق قانونی وجود دارد که کسی و يا

 مگر کسی زبان و قلم شما را بريده و شکسته است که نمی توانيد جواب بگوئيد؟ مگر تربيون ھای آزاد به بحث بگيرد؟

  اوه سرائی را پاسخ دھيد؟راديو، تلويزيون و ده ھا و صد ھا سايت و پنجره در رسانه ھای مجازی نداريد تا اين ي

  !ھموطنان گرامی

مسأله اين نيست که طالب جواب ندارد، مسأله اين است که مناسبات ارباب رعيتی بين دولت پاکستان و طالب، به طالب 

 مناسبات بين خان و ناظر همسأل. اجازه نمی دھد تا چيزی در مورد دولت پاکستان و مراکز تربيت تروريستی آنھا بگويد

اگر اينطور نمی بود با شناختی که طالب از پرورشگاه .  نيز به گردن بگيرده ناظرمی بايد مسؤوليت گوز خان رااست ک

، بلکه محصول حضور مستقيم خود  و يا شنيدگی کتابمبنای مطالعۀ ھای تروريسم در پاکستان دارند، شناختی که نه بر

   . می توانست چلوصاف دولت پاکستان را از آب بيرون کشد،در کمپ ھای آموزشی تروريستی استوار استآنھا 

لب ناظر خان نمی بود نه ديروز و نه امروز مسؤوليت گوز خان را به دوش نمی گرفت و چنان مراکز اگر طا

که جای " شھباز شريف"شکار و مستند می ساخت، که آتروريستی در پاکستان را افشاء می کرد و موجوديت آنھا را 

د، و کشور ما را بيشتر از پيش نت دھبه طالب نسب تا گوز خودش را ندخود دارد، پدر و پدرکلانش نيز جرأت نمی کرد

 مخلوقی - فقدان مواد و اسناد نيست، بلکه زبان آنھا را مناسبات ارباب رعيتی و خالق سکوت طالب دال بر . بدنام بسازد

  .  استريدهببا پاکستان 

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   صورت خاص می باشد طالبی به-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

  . است تلفظ عاميانۀ جنرال- جرنيل-*

  "ری آو کم میااو بچه صد دفعه گفتم که ملی نخور که باز گجوزت را گرفته نمی توانی، ما ر: "زبان گويش -** 

ر درون ھر بنده، لعنت بر او بنده که می ، باد گنده دد، شما چرا کم بيائيورد کم بياان راخدا دشمن ت: " زبان گويش- *** 

  ".خنده

بينيد خان صاحب، من نوکرتان ھستم، تمام عمر ھر باری که بردم، اين چه کاری بود که امروز ب: "زبان گويش -****

  "جلو مردم من ريش سفيد را گوزوک نشان دادی؟

ناله و گريه می  برده نمی توانی، ار گوزتو ھر قسم بار سنگين من را  برده ای، تو بار يک ":  زبان گويش-***** 

  ..." بردی، باز بيا راھروقت بار يک گوز... برو. مه ا برد رای، ھرباروئگ ، آمدی میکنی

 


